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گزارش تصویری

جهاد‌گران
 سازندگی را  در صدر برنامه‌ها قرار دادند

»جهادگر« واژه‌اي است 

شهرزاد رحمتي‌پور
كــه در غبــار زمان،   گزارش

معناي اصلي خود را در 
دل‌هاي مشتاق بازيافته است. بسياري در ابتدا با 
سوداي كسب تجربه‌اي نو و صفاي باطن، كوله‌بار خود 
را مي‌بندند و قدم در اين مسير مي‌گذارند. اما آنچه 
در پايان اين جاده انتظارشان را مي‌كشد، تعالي و 
وارستگي است. آنها نه به دنبال ديده شدن هستند 
و نه ســوداي نام و نان دارند. براي ايــن گروه از 
دلسوختگان، زمان، مال و تخصص، تنها ابزاري است 
براي گره‌گشايي از كار هم‌وطنان و پيشرفت ايران 
عزيز. حجت‌الاسلام مجيد يوسفي، از جهادگران 
خستگي‌ناپذير خراسان جنوبي، نمونه‌اي بارز از اين 
جريان است. او معتقد است كه ريشه‌هاي اين درخت 
تنومند در مســجد آبياري شده اســت. براي او، 
شيريني گره‌گشايي در روستاهاي دورافتاده و ديدن 
لبخند رضايت مردم، از هر عبادتي شيرين‌تر است. 
روايتي كه نشان مي‌دهد، چگونه يك جرقه در دل 
مسجد، مي‌تواند شعله‌اي براي ساختن آينده يك 

منطقه شود. 

تاريــخ پرفراز و نشــيب ايران، همواره شــاهد حضور 
بي‌ادعاي گروه‌هاي جهادي در لحظات سخت بوده است. 
از سيلاب‌هاي ويرانگر تا زلزله‌هاي مهيب و فشارهاي 
سنگين دوران جنگ. در گذشــته، حضور جهادگران 
بيشتر واكنشي بود به حوادث. واكنش هايي شتاب‌زده و 
گاهي كوتاه. اما امروز، الگوهاي خدمت تغيير كرده است. 
گروه‌هاي جهادي اكنون از آن شتابزدگي اوليه فاصله 
گرفته و به سمت تخصص‌محوري گام برداشته‌اند. آنها 
ديگر فقط به دنبال حضور نيستند و با يك برنامه‌ريزي 
درست، اصلاح زيرساختي را دنبال مي‌كنند. مدل جديد 
خدمت، نگاه صفر تا صد به يك منطقه است. جايي كه 
جهادگران با مطالعات دقيق و برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت، 
در اردوهاي متوالــي، نه تنها زخم‌هاي آنــي را التيام 
مي‌بخشند، بلكه درپي حل ريشه‌اي مشكلات هستند. 
اين تغيير استراتژيك، از كمك‌رساني مقطعي به توسعه 
پايدار، اكنون به الگوي اصلي جوانان مؤمن انقلابي در 

مسير پيشرفت ايران تبديل شده است. 
  مسجد، كانون پرورش روح‌هاي بلند

وقتي به خراســان‌جنوبي ســفر مي‌كنيــد، در ميان 
گرد‌و‌غبار جاده‌هاي كويري و گرماي سوزان خورشيد، 
هنوز هم چراغ‌هايي روشــن اســت كه اميــد را زنده 
نگه‌مي‌دارد. اين چراغ‌ها، همان مســاجدي هســتند 
كه به كانون جوشــش نيروهاي جهادي بدل شده‌اند. 
حجت‌الاسلام مجيد يوســفي كه تمام جواني خود را 
در اين مسير وقف كرده اســت، از اين خاستگاه چنين 
مي‌گويد:»من كار جهادي را از مســجد الحسين)ع( 
بيرجند شروع كردم. حقيقت اين است كه كار و فعاليت 
در مسجد، نقش بســيار كليدي و تعيين‌كننده‌اي در 
شكل‌گيري شخصيت من داشت. آن فضا، بستري بود 

كه نگاه مرا به جهان تغيير داد.«
او كه خود از طلاب سطح دو حوزه علميه سفيران هدايت 
)مدرسه معصوميه( بيرجند است، با نگاهي به گذشته 
مي‌افزايد:»اين مسجد بود كه مرا جذب تحصيل در علوم 
ديني كرد. مسجد الحسين)ع( بيرجند براي من صرفاً 
يك ساختمان نبود؛ يك مدرسه زندگي بود كه امروز نيز 

بسيار ثمربخش و موفق عمل مي‌كند.«
براي حاج آقا‌يوسفي، جهاد از محله آغاز شد. او متولد 
دهه60 است، نســلي كه با آرمان‌خواهي عجين شده 
است. او تعريف مي‌كند كه چگونه از همان ابتداي جواني، 

با فعاليت‌هاي داوطلبانه انس گرفت: »ابتدا فعاليت‌ها در 
سطح محله خودمان بود؛ كارهايي كه شايد كوچك به 
نظر مي‌رسيد، اما گام‌به‌گام ما را براي كارهاي بزرگتر 
آماده كرد. بعد از آن بود كه دامنه فعاليت‌ها به روستاها 
و به‌ويژه روســتاهاي محروم و مرزي خراسان جنوبي 
كشيده شد؛ جايي كه محروميت، چهره‌اي متفاوت از 

شهرها داشت.«
  از آجرهاي سازندگي تا نذرهاي فرهنگي

فعاليت جهادي يك دوقطبي مقدس است كه فرهنگ و 
عمران، اين دو قطب را تشكيل مي‌دهند. حجت‌الاسلام 
يوسفي معتقد است كه بدون پيوند اين دو، كار ناقص 
اســت. اين جهادگر فعال مي‌گويد:»كار جهادي را به 
دو بخش فرهنگي و عمراني تقســيم كرديم و تلاش 
كرديم اين دو را توأمان پيش ببريم. به عنوان مثال، در 
اردوها به ياد دارم كه زمان نماز ظهر يا مغرب و عشا را به 
فعاليت‌هاي فرهنگي و تبليغي اختصاص مي‌داديم و در 
ساير ساعات روز، عملاً آستين بالا مي‌زديم و كار عمراني 

را پيگيري مي‌كرديم.«
اين روحاني به يكي از خاطرات ماندگار خود در اواسط 

دهه ۹۰ اشــاره مي‌كند كه نشــان‌دهنده هوشمندي 
جهادگران در شــناخت نيازهاي واقعي مردم اســت: 
»خاطرم اســت كه براي اجراي يك برنامه فرهنگي به 
روســتاي »خاكك« از توابع درح رفته بوديم. در ظاهر 
هدفمان فرهنگي بــود، اما وقتي به عمــق نياز مردم 
روستا نگريستيم؛ احساس شد اين منطقه به‌شدت به 
زيرســاخت‌هاي عمراني نياز دارد. اين شد كه تصميم 

گرفتيم بمانيم و كار را دنبال كنيم.«
او ادامه مي‌دهد:»ما در آن روستا به صورت مستمر سه 
سال با اهالي در ارتباط بوديم. اين استمرار، مهم‌ترين 
اصل جهاد واقعي است. خدا را شكر كه در اين سال‌ها 
توانســتيم با هم‌افزايي همه، همه اهالي روســتا را به 
سفر پياده‌روي اربعين اعزام كنيم. اين اتفاق، براي من 

شيرين‌ترين تجربه دوران زندگي‌ام بود.«
نكته قابل توجه در حكايت‌هاي حاج آقا يوسفي، نقش 
همســر اوســت. او با لبخندي كه حكايت از احترام و 
قدرداني دارد، مي‌گويد:»بعد از ازدواج، همسرم نيز همراه 
من شد. او در كارهاي جهادي كنارم بود و حضورش در 
اردوها، نه تنها باري از دوش من برمي‌داشت، بلكه براي 

همه انگيزه بود. ايشــان براي بانوان روستا برنامه‌هاي 
فرهنگي و مشاوره‌هاي تخصصي داشتند و قلم بسيار 
خوبي كه در نويسندگي دارند، باعث شد تا رويدادهاي 

اين اردوها ثبت شود.«
اين روحاني جهادگر در بخش ديگري از صحبت‌هايش 
به اهميت تبيين دســتاوردها اشــاره مي‌كند:»يكي 
از كارهاي فرهنگي كه هميشــه بر آن تأكيد داشتم، 
بحث تبيين دســتاوردهاي انقلاب اسلامي بود. مكرراً 
مي‌ديدم كه بزرگان روستاهاي مختلف مي‌گفتند قبل 
از انقلاب، هيچ‌كس سراغي از روستاهاي جنوب خراسان 
نمي‌گرفت. اين تبيين حقيقت، اميد را در دل مردم زنده 

نگه مي‌داشت.«
  روايت تداوم از دوران كرونا تا آباداني

جهاد، تعطيلي‌بردار نيست. اين جمله، شعار جهادگراني 
اســت كه در بحران‌هاي بزرگ، خود را ثابت كرده‌اند. 
حجت‌الاسلام يوسفي روزهاي كرونا را فراموش نمي‌كند: 
»آن ايام، يكي از پركارترين روزهاي گروه‌هاي جهادي 
بود. درحالي كه دنيا در ترس فــرو رفته بود، ما كارگاه 
توليد ماســك را راه انداختيم و توانســتيم بين ۳۰ تا 

۴۰هزار ماســك توليد كنيم و علاوه بر آن، سفره‌هاي 
غذاي نذري را در ميان آسيب‌ديدگان گسترانديم.«

وي كــه هم‌اكنــون امــام جماعــت مســجد 
مولي‌الموحدين)ع( اســت، درباره فعاليت‌هاي كنوني 
خود مي‌گويد: »كارهاي جهادي ما همچنان ادامه دارد، 
اما شكل آن متناسب با نياز شهر تغيير كرده است. حالا 
تمركز ما بيشتر بر كارهاي فرهنگي و حمايتي در داخل 
شهر است؛ سركشي به خانواده‌هاي نيازمند، دلجويي 
از خانواده‌هاي شهدا و ارائه مشاوره‌هاي خانواده. ما باور 
داريم كه جهاد در شهر، شايد از جهاد در روستا سخت‌تر 
باشــد، چراكه گره‌هاي ذهني و روانــي، پيچيده‌تر از 

گره‌هاي فيزيكي هستند.«
اين جهادگر به برنامه تبليغي آخر هفته‌ها اشاره مي‌كند 
كه يك نمونه عالي از ســاختاردهي جهادي است:»ما 
برنامه آخر هفته‌ها را داريم كه حدود ۳۰نفر به صورت 
داوطلبانه به روستاها مي‌روند و اقدامات متعددي را در 
زمينه‌هاي مختلف انجام مي‌دهند. باور من بر اين است 
كه اگر مي‌خواهيم گره‌هاي فرهنگي يك روستا را حل 
كنيم، بايد كار تخصصــي و علمي انجام دهيم و بعد به 
صورت مستمر آن را پيگيري كنيم. كار جهادي، ديربازده 
است؛ بايد صبر داشت و ايمان داشت كه بذر كاشته شده، 

روزي ثمر خواهد داد.«
حجت‌الاســام يوســفي با نگاهي به آينده مي‌افزايد: 
»هدف ما اين است كه هر روستا يا هر محله‌اي كه وارد 
آن مي‌شويم، وقتي خارج مي‌شويم، تغييري ملموس 
ايجاد شده باشد. ارتباط ما با مردم پس از اتمام اردو قطع 
نمي‌شود. آنها در زمينه‌هاي مشاوره خانواده، ازدواج و 
حتي مسائل اقتصادي با ما تماس مي‌گيرند و ما نيز در 
حد مقدورات، كنارشان هســتيم. اين همان »خدمت 

بي‌پايان« است كه آرزوي ماست.«
گزارش نوشــتن از جهادگران، حكايت از يك شخص 
نيست، بلكه تصويري است از هزاران جوان اين سرزمين 
كه با خلوص نيت، آســتين همت بالا زده‌اند. وقتي از 
جهادگر صحبت مي‌كنيم، از انساني حرف مي‌زنيم كه 
مرزهاي جغرافيايي و محدوديت‌هاي شخصي را شكسته 
است تا ثابت كند هنوز هم عشق به خدمت، زنده است. 

در سال‌هاي اخير، تجربه گروه‌هاي جهادي نشان داده 
است كه محروميت‌زدايي تنها با حضور مقطعي و توزيع 
كمك‌هاي فوري به نتيجه پايدار نمي‌رسد. آنچه يك 
حركت جهــادي را اثرگذار مي‌كند، شــناخت دقيق 
مسئله، اعتمادسازي با مردم و پيگيري مرحله‌به‌مرحله 
نيازهاي هر منطقه اســت. جهادگران وقتي وارد يك 
روســتا مي‌شــوند، فقط ناظر كمبودها نيستند؛ پاي 
صحبت اهالي مي‌نشــينند، ظرفيت‌هــاي محلي را 
شناســايي مي‌كنند و تلاش دارند مردم همان منطقه 
را در مسير حل مشكلات مشــاركت دهند. اين نگاه، 
خدمت‌رســاني را از يك اقدام يك‌طرفه به يك فرايند 

اجتماعي و اميدآفرين تبديل مي‌كند. 
در چنين الگويي، مسجد، مدرســه، خانواده، جوانان و 
معتمدان محلي هركدام بخشــي از شبكه حل مسئله 
مي‌شوند. جهادگر تنها كسي نيست كه بيايد و برود. او 
حلقه اتصال مردم با ظرفيت‌هاي خيرخواهانه، تخصصي 
و حمايتي است. همين ارتباط انساني است كه پس از 
پايان اردو نيز ادامه پيدا مي‌كند و بسياري از خانواده‌ها، 
براي مشــورت در زمينه تحصيل فرزنــدان، ازدواج، 
اشتغال يا مشــكلات خانوادگي دوباره به جهادگران 
مراجعه مي‌كنند. از اين منظر، كار جهادي بيش از آنكه 
يك مأموريت كوتاه‌مدت باشــد، نوعي تعهد اخلاقي و 
اجتماعي است؛ تعهدي كه آرام، بي‌صدا و بي‌ادعا، چراغ 

اميد را در دورترين نقاط كشور روشن نگه مي‌دارد. 

 »جهاد«  از محراب مسجد تا روستاهاي مرزي
حجت‌الاسلام يوسفي و همراهانش با تداوم ارتباط مردمي و تركيب خدمات فرهنگي و عمراني، خدمت جهادي را به الگويي پايدار تبديل كرده اند

»اخلاص« سرمايه پنهان جهاد
  محمد مدينه نگاه

 در روزگاري كه بســياري از رفتارهــا و كنش‌هاي 
اجتماعي با معيار ديده‌شــدن، سودآوري، شهرت و 
بازده فوري سنجيده مي‌شــود، هنوز جريان‌هايي 
در متن جامعــه حضور دارند كــه منطق ديگري را 
نمايندگــي مي‌كنند. گروه‌هاي جهــادي از همين 
جنس هستند. جريان‌هايي آرام، بي‌ادعا و ريشه‌دار كه 
نه با هياهو زنده مانده‌اند و نه با تبليغات پرزرق‌وبرق 
رشــد كرده‌اند. راز ماندگاري جهاد را بايد در همان 
نقطه‌اي جســت‌وجو كرد كه عمل انســاني از مرز 
منفعت شخصي عبور مي‌كند و به خدمت صادقانه 
براي مردم تبديل مي‌شود. جهاد، پيش از آنكه يك 
فعاليت اجرايي، عمراني، فرهنگي يا اجتماعي باشد، 
يك انتخاب دروني اســت. انتخابي ميان ماندن در 

دايره خود و عبور كردن به سمت ديگران. 
در منطق جهادي، ارزش كار فقــط به اندازه نتيجه 
ظاهري آن نيست. ممكن اســت ساخت يك خانه، 
مرمت يك مدرســه، توزيع يك بســته معيشتي، 
برگــزاري يك كلاس آموزشــي يا مشــاوره با يك 
خانواده، در ظاهر اقدامي محدود به نظر برســد اما 
وقتي پشــت اين كارها نيت پاك، شناخت مسئله 
و تعهد انســاني قرار بگيرد، همان اقدام كوچك به 
ســرمايه‌اي اجتماعي تبديل مي‌شود. جامعه بيش 
از آنكه فقط به پروژه‌هاي بزرگ نياز داشته باشد، به 
انسان‌هايي نياز دارد كه درد مردم را ببينند، صداي 
خاموش مناطق دوردســت را بشنوند و در برابر رنج 
ديگران بي‌تفاوت نماننــد. جهادگر دقيقاً در همين 

نقطه معنا پيدا مي‌كند. 
جهاد، نوعي تربيت انسان است. كسي كه وارد ميدان 
خدمت مي‌شود، تنها براي ديگران كار نمي‌كند، خود 
او نيز ساخته مي‌شود. اردوهاي جهادي، روستاهاي 

محروم، خانه‌هــاي فرســوده، كلاس‌هاي كوچك 
و مســيرهاي خاكي، مدرسه‌هايي هســتند كه در 
آنها انســان از خودخواهي فاصله مي‌گيرد و معناي 
مســئوليت اجتماعي را لمس مي‌كند. بســياري از 
جهادگران در آغاز راه، شــايد بــراي تجربه‌اي تازه، 
براي آرامش دل يا براي همراهي با دوســتان قدم 
در اين مســير بگذارند؛ اما تداوم ارتبــاط با مردم، 
ديدن كمبودها، لمــس نجابت خانواده‌هاي محروم 
و مشــاهده اثر يك گره‌گشــايي ســاده، آنان را به 
انســان‌هايي پخته‌تر، صبورتر و مســئول‌تر تبديل 
مي‌كند. اين همان بخش كمتر ديده‌شده جهاد است؛ 
جهاد فقط روستا را نمي‌سازد، انسان را هم مي‌سازد. 
اهميت گروه‌هاي جهادي در اين است كه ميان آرمان 
و ميدان فاصله نمي‌گذارند. در بســياري از حوزه‌ها، 
سخن گفتن از عدالت، پيشرفت، محروميت‌زدايي و 
توسعه آسان است، اما جهادگر اين مفاهيم را از سطح 
شعار به عرصه عمل مي‌آورد. او به جاي آنكه فقط از 
محروميت سخن بگويد، وارد منطقه محروم مي‌شود. 
به جاي آنكه فقط از مشكلات فرهنگي گلايه كند، 
براي آموزش، گفت‌وگو و مشاوره وقت مي‌گذارد. به 
جاي آنكه فقط از ضرورت آباداني حرف بزند، آستين 
بالا مي‌زنــد و در كنار مردم براي ســاختن و ترميم 
كردن مي‌ايستد. به همين دليل، جهاد در جامعه اثر 
اقناعي دارد زيرا مردم صداقت را نه در كلمات، بلكه 

در رفتار مي‌بينند. 
نكته مهم‌تر آن اســت كه امروز ديگــر نبايد جهاد 
پا را از يك اقــدام عمراني فراتر گذاشــته و تجربه 
سال‌هاي گذشــته نشان داده اســت كه گروه‌هاي 
جهادي هرچه به ســمت تخصص‌گرايي، استمرار و 
برنامه‌ريزي حركت كرده‌اند، اثر عميق‌تري بر جاي 
گذاشــته‌اند. محروميت، پديده‌اي چندلايه است و 

فقط با كمك فوري برطرف نمي‌شــود. يك روستا 
ممكن است هم‌زمان با مشكل اشــتغال، آموزش، 
سلامت، زيرساخت، آسيب‌هاي خانوادگي و كمبود 
نشاط اجتماعي روبه‌رو باشــد. بنابراين كار جهادي 
مؤثر، كاري اســت كه مسئله را درســت بشناسد، 
ظرفيت‌هاي محلي را فعال كند، مردم منطقه را در 
حل مشكل شــريك بداند و پيگيري را پس از پايان 
اردو رها نكند. اين نگاه، جهاد را از يك اقدام خيريه 
كوتاه‌مدت به الگوي توسعه اجتماعي تبديل مي‌كند. 
گروه‌هاي جهادي در مناطق محروم و كم‌برخوردار، 
گاهي نقش حلقه واســط را ايفا مي‌كنند؛ حلقه‌اي 
ميان مردم، خيرين، نهادهاي حمايتي، متخصصان و 
ظرفيت‌هاي رسمي كشور. بسياري از مشكلات، نه به 
دليل نبود مطلق امكانات، بلكه به دليل نبود ارتباط 
مؤثر ميان نياز و ظرفيت حل‌نشــده باقي مي‌ماند. 

جهادگر در اين ميان، چشــم بينا و دســت پيگير 
جامعه است. او مســئله را از نزديك مي‌بيند، روايت 
مي‌كند، دنبال راه‌حل مي‌رود و تا حد توان، شبكه‌اي 
از حمايت و همراهي مي‌سازد. همين پيگيري‌هاي 
آرام و مداوم است كه گاهي سرنوشت يك خانواده، 

يك مدرسه يا حتي يك روستا را تغيير مي‌دهد. 
راز ماندگاري جهاد در اخلاص است؛ اما اخلاص به 
معناي بي‌برنامگي يا فقط احســاس خوب داشتن 
نيست. اخلاص واقعي، خود را در مسئوليت‌پذيري، 
نظم، كيفيــت كار، احترام بــه مــردم و پرهيز از 
نمايش‌زدگي نشان مي‌دهد. جهادگر مخلص، مردم 
محروم را ابزار ديده‌شدن خود نمي‌كند. او كرامت آنان 
را حفظ مي‌كند، كنارشان مي‌نشيند، از بالا به آنان 
نگاه نمي‌كند و خدمت را با منت همراه نمي‌ســازد. 
چنين خدمتي، حتي اگر كوچك باشــد، در حافظه 

مردم باقي مي‌ماند زيرا انسان‌ها بيش از مقدار كمك، 
لحن كمك و حرمت رفتار را به ياد مي‌سپارند. 

جامعه امروز، با مســائل پيچيده‌اي روبه‌روســت، 
از فشــارهاي اقتصادي و آســيب‌هاي اجتماعي تا 
شكاف‌هاي فرهنگي و نيازهاي زيرساختي در نقاط 
كم‌برخوردار شرايط ويژه‌اي را رقم زده‌اند. در چنين 
شــرايطي، روحيه جهادي مي‌تواند سرمايه‌اي ملي 
باشــد كه نااميدي را كاهش مي‌دهد، مشــاركت 
اجتماعــي را افزايش مي‌دهــد و به مردم نشــان 
مي‌دهد، هنوز مي‌توان براي حل مســئله كنار هم 
ايســتاد. جهادگران، پيام‌آوران هميــن امكان‌اند. 
آنان ثابت مي‌كنند كه آباداني كشــور فقط وظيفه 
دستگاه‌ها نيست، هر شهروند مسئول، هر متخصص 
دغدغه‌مند، هر جــوان باانگيزه و هــر خانواده اهل 
همدلي مي‌تواند سهمي در ســاختن ايران داشته 

باشد. 
جهاد، اگر درست فهميده شود، نه يك مناسبت است 
و نه يك عنوان محدود. جهاد، شــيوه‌اي از زيستن 
است، زيستني بر پايه مسئوليت، اخلاص، اميد، تلاش 
و گره‌گشايي. ماندگاري آن نيز از همين‌جا مي‌آيد. 
هر جا انساني بي‌نام و نشــان، بخشي از وقت، توان، 
دانش يا دارايي خود را براي كم كردن رنج ديگران به 
ميدان بياورد، جهاد زنده است. هر جا خدمت جاي 
خودنمايي را بگيرد، هر جــا آباداني با كرامت مردم 
همراه شود و هر جا انسان در مسير ساختن ديگران، 
خود نيز ساخته شود، راز جهاد دوباره آشكار مي‌شود. 
رازي ساده اما عميق كه مي‌گويد، جامعه با انسان‌هاي 
بي‌تفاوت ســاخته نمي‌شــود، با دل‌هاي مسئول و 

دست‌هاي گره‌گشا ساخته مي‌شود. 
*مدير حركت‌هاي جهادي ســازمان بسيج 

سازندگي

   نقد و نظر

مــن كار جهــادي را از مســجد 
الحسين)ع( بيرجند شروع كردم، 
حقيقت اين است كه كار و فعاليت 
در مسجد، نقش بســيار زيادي در 
شكل‌گيري شخصيت من داشت. 
ابتدا فعاليت‌ها در محلــه بود و اما 
به‌تدريــج كارهاي جهــادي ما به 
روستاها و به‌ويژه مناطق محروم و 
مرزي خراسان جنوبي كشيده شد
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